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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

بازار سرمايه معمولاً در 

حسام كمالي
  گزارش 2

برابــر رويدادهاي 
سياســي نظامــي 
واكنش نشان مي‌دهد، اما شدت و ماندگاري اين 
واكنش در همه مقاطع يكسان نيست، به‌طوري‌كه 
مقايسه روند ورود و خروج پول حقيقي در جنگ 
۱۲ روزه و جنگ رمضان، اختلافي نزديك به ۷۵۳ 
هزار ميليارد ريال را در پايان دوره ۳۰ روزه ثبت 
كرده اســت كه از تغيير رفتار سرمايه‌گذاران در 
مواجهه با دو رويداد مشابه حكايت دارد. بررسي 
روند معاملات نشان مي‌دهد تصميم فعالان بازار 
بيش از آنكه تابع وقوع جنگ باشد، بر پايه برآورد 
آنها از آثار اقتصادي، چشــم‌انداز ســودآوري 
شركت‌ها و ميزان اطمينان به ثبات سياست‌هاي 

اقتصادي شكل گرفته است. 
    

رفتار ســرمايه‌گذاران حقيقــي، يكي از نخســتين 
متغيرهايي اســت كه پس از وقوع رخدادهاي سياسي 
در بازار سرمايه تغيير مي‌كند و بررسي جريان نقدينگي 
در بورس تهران نيز همين واقعيــت را تأييد مي‌كند، 
به‌طوري‌كه در جنگ تحميلي ۱۲ روزه از ســوي رژيم 
سراسر نكبت صهيونيستي، روند خروج سرمايه از همان 
روزهاي ابتدايي آغاز شــد و در پايان روز پنجم، خالص 
خروج پول حقيقي به ۲۱۴ هــزار و ۴۹۶ ميليارد ريال 
رسيد. اين روند در روزهاي بعد نيز ادامه يافت، به‌گونه‌اي 
كه پس از ۱۰ روز رقم خروج سرمايه از ۲۳۶ هزار ميليارد 
ريال عبور كرد و در پايان روز سي‌ام، مجموع خروج پول 
حقيقي به ۳۴۲ هزار و ۱۳۹ ميليارد و ۵۱۷ ميليون ريال 
رسيد. همين شاخص در جنگ تحميلي رمضان از سوي 
طبقه شر مطلق اپستين، مسير ديگري را طي كرد و بازار 
سهام در پايان روز پنجم، ورود ۱۲۸ هزار و ۶۳۱ ميليارد 
ريال پول حقيقي را ثبت كرد. ايــن روند در هفته‌هاي 
بعد نيز ادامه يافت و خالص ورود سرمايه پس از ۱۰ روز 
به ۲۹۱ هزار ميليارد ريال، پس از ۱۵ روز به ۳۳۴ هزار 
ميليارد ريال و در پايان روز بيستم به بيش از ۵۳۱ هزار 
ميليارد ريال رسيد. هرچند در روزهاي پاياني از شتاب 
ورود نقدينگي كاسته شــد، اما در پايان دوره ۳۰ روزه 
همچنان بيش از ۴۱۰ هزار و ۸۲۲ ميليارد ريال سرمايه 
حقيقي وارد بازار سهام شده بود. فاصله ميان اين دو روند، 
فقط اختلاف چند عدد در يك جدول آماري نيســت. 
هنگامي كه در يك دوره بيش از ۳۴۲ هزار ميليارد ريال 
از بازار خارج مي‌شود و در دوره‌اي ديگر بيش از ۴۱۰ هزار 
ميليارد ريال به بازار وارد مي‌شود، رفتار سرمايه‌گذاران 
نيز دستخوش تغيير شده است و اختلاف حدود ۷۵۳ 

هزار ميليارد ريالي ميان دو دوره، بيانگر آن اســت كه 
فعالان بازار در مواجهه با دو جنگ، برداشت يكساني از 

آينده اقتصاد و بازار سرمايه نداشته‌اند. 
بازارهاي مالي معمولاً نخســتين واكنش خود را بر پايه 
اخبار ثبت مي‌كنند، به‌طوري‌كه انتشار خبر وقوع جنگ، 
افزايش نااطميناني را در پي دارد و بخشي از معامله‌گران 
نيز براي كاهش ريسك، تركيب دارايي‌هاي خود را تغيير 
مي‌دهند. اين رفتار، محدود به بورس تهران نيســت و 
تقريباً در همه بازارهاي مالي جهان مشــاهده مي‌شود. 
با اين حال، دوام اين روند به عوامل ديگري بستگي دارد 
و معمولاً پس از عبور از شوك اوليه، نگاه سرمايه‌گذاران 
از تيتر اخبار به واقعيت‌هاي اقتصادي معطوف مي‌شود. 
همين تغيير نگاه، مسير معاملات را نيز تغيير مي‌دهد 
و ســرمايه‌گذار حرفه‌اي، ارزش سهام را صرفاً بر مبناي 
وقوع يك رويداد سياسي تعيين نمي‌كند، بلكه بررسي 
مي‌كند آن رويداد چه اثري بر توليد، فروش، صادرات، 
هزينه‌هاي شركت و جريان درآمدي آن خواهد داشت. 
اگر ارزيابي‌ها نشــان دهد كه فعاليت بنگاه‌ها با اختلال 
جدي روبه‌رو نخواهد شد، انگيزه فروش نيز كاهش پيدا 
مي‌كند و به‌تدريج تقاضــا جايگزين رفتارهاي هيجاني 

مي‌شود. از همين منظر، اختلاف رفتار سرمايه‌گذاران در 
دو مقطع جنگي را بايد در فراتر از خود جنگ جست‌وجو 
كرد، چراكه فعالان بازار فقط به وقوع يك رويداد واكنش 
نشان نمي‌دهند و آنها آينده را قيمت‌گذاري مي‌كنند. 
طبعاً هر چه چشم‌انداز فعاليت شركت‌ها روشن‌تر باشد 
و اطلاعات دقيق‌تر و سريع‌تر در اختيار بازار قرار گيرد، 
فاصله ميان ارزش ذاتي سهام و قيمت‌هاي معاملاتي نيز 

كمتر خواهد شد. 
  وقتي انتظارات، مســير نقدينگي را تغيير 

مي‌دهد
از طرفي رفتار ســرمايه‌گذاران در بازار سهام، بازتاب 
مستقيمي از برداشت آنها نسبت به آينده اقتصاد است و 
به همين دليل، وقوع يك جنگ لزوماً به يك نتيجه واحد 
در بورس منجر نمي‌شود. آنچه تصميم معامله‌گران را 
تغيير مي‌دهد، برآورد آنها از دامنه اثرگذاري جنگ بر 
فعاليت بنگاه‌ها، تجارت، صادرات، زنجيره تأمين، نرخ ارز 
و سودآوري شركت‌هاي بورسي است. هر قدر اين برآورد 
با اطلاعات دقيق‌تر و تحليل واقع‌بينانه‌تري همراه باشد، 
فاصله گرفتن بازار از رفتارهاي هيجاني نيز با ســرعت 
بيشتري اتفاق مي‌افتد. مقايسه دو مقطع مورد بررسي 

نيز همين واقعيت را آشكار مي‌كند، به‌طوري‌كه خروج 
پيوسته پول حقيقي در جنگ ۱۲ روزه، بيانگر آن بود كه 
بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاران، ادامه حضور در بازار 
را با ريسك بيشتري همراه مي‌ديدند و حفظ نقدينگي 
را بر خريد ســهام ترجيح مي‌دادند. در مقابل، جريان 
ورود سرمايه در جنگ رمضان، از تغيير همين ارزيابي 
حكايت داشت و معامله‌گران در آن مقطع، آثار اقتصادي 
جنگ را متفاوت برآورد كردند و بخشي از منابع مالي 
خود را دوباره به بازار سهام بازگرداندند. بنابراين تفاوت 
اين دو رفتار را نمي‌توان فقــط به تفاوت زمان وقوع دو 
جنگ نســبت داد، بلكه بايــد آن را در مجموعه‌اي از 
متغيرهاي اقتصادي، ســطح اطمينان فعالان بازار و 

كيفيت تصميم‌هاي سياستگذار جست‌وجو كرد. 
اين موضوع بديهي است كه بازار سرمايه با شايعه اداره 
نمي‌شــود و دوام هيچ روندي نيز بر پايه هيجان شكل 
نمي‌گيرد. بنابراين سرمايه‌گذاري كه منابع خود را براي 
دوره‌اي بلندمدت وارد بورس مي‌كند، سرانجام ناچار 
است به صورت‌هاي مالي شركت‌ها، چشم‌انداز توليد، 
فروش، صادرات و سودآوري آنها رجوع كند. هر زمان 
فاصله ميان فضاي رواني بازار و واقعيت عملكرد بنگاه‌ها 
افزايش پيدا كند، قيمت‌ها نيز به‌تدريج مسير اصلاح را 
در پيش مي‌گيرند و ارزش‌گذاري سهام دوباره بر پايه 

متغيرهاي بنيادي انجام مي‌شود. 
   بازگشــت نقدينگي؛ نشــانه تغيير نگاه 

سرمايه‌گذاران
همچنين جريان ورود و خروج پــول حقيقي در بازار 
ســهام، يكي از شاخص‌هايي اســت كه تغيير نگرش 
فعالان بازار را به‌خوبي نمايان مي‌كند. مقايسه دو دوره 
جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشــان مي‌دهد رفتار 
سرمايه‌گذاران در برابر ريسك‌هاي سياسي ثابت نمانده و 
ارزيابي آنها از آينده بازار در طول زمان تغيير كرده است، 
به‌طوري‌كه در جنگ ۱۲ روزه، تداوم خروج نقدينگي از 
بورس نشان داد بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاران، 
فضاي پيش‌رو را با نااطميناني بيشتري ارزيابي كرده و 
ترجيح داده‌اند منابع خود را از بازار سهام خارج كنند، 
اما روند معاملات پس از جنگ رمضان مسير متفاوتي 
را طي كرد و ورود ۱۲۸ هزار و ۶۳۱ ميليارد ريال پول 
حقيقي پس از پنج روز، افزايش اين رقم به ۲۹۱ هزار 
و ۱۹۶ ميليارد ريال پس از ۱۰ روز و ثبت بيش از ۴۱۰ 
هزار ميليارد ريال ورود ســرمايه حقيقي در پايان روز 
سي‌ام، از تغيير تدريجي نگاه معامله‌گران نسبت به آينده 
بازار حكايت دارد. اين تغيير مسير نشان داد بخشي از 
سرمايه‌گذاران، ريسك‌هاي موجود را با شدت كمتري 
ارزيابي كرده و فرصت‌هاي موجود در سهام شركت‌ها را 

دوباره مورد توجه قرار داده‌اند. 
بازگشت پول حقيقي معمولاً زماني اتفاق مي‌افتد كه 
سرمايه‌گذاران ميان فضاي رواني ناشي از يك رويداد 
سياســي و آثار واقعي آن بر اقتصاد تفاوت قائل شوند. 
فعالان بازار سهام در اين مرحله، عملكرد شركت‌ها، توان 
توليد، ظرفيت صادرات، وضعيت فروش و چشــم‌انداز 
سودآوري بنگاه‌ها را در تصميم‌گيري‌هاي خود پررنگ‌تر 
مي‌كنند و به همين دليل، تغييــر جريان نقدينگي را 
مي‌توان نتيجه تغيير محاسبات اقتصادي معامله‌گران 

دانست. 
البته بازگشت نقدينگي به بازار سهام به معناي حذف 
كامل ريسك‌هاي سياســي و اقتصادي نيست و بازار 
سرمايه همواره تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل داخلي 
و خارجي قرار دارد و تصميم سرمايه‌گذاران نيز براساس 
تركيبي از اين متغيرها شكل مي‌گيرد. با اين حال، تغيير 
مسير پول حقيقي از خروج گسترده در يك دوره به ورود 
قابل توجه در دوره ديگر، نشــانه‌اي از بهبود انتظارات 

بخشي از فعالان بازار نسبت به شرايط پيش‌رو است. 
همچنين تفاوت رفتــار ســرمايه‌گذاران در اين دو 
مقطع، اهميت نقش انتظــارات در بازارهاي مالي را 
برجسته مي‌كند، چراكه قيمت ســهام فقط بازتاب 
وضعيت فعلي شــركت‌ها نيســت، بلكه نگاه فعالان 
اقتصــادي به آينده نيــز در آن اثــر دارد. زماني كه 
معامله‌گران چشم‌انداز بهتري نسبت به تداوم فعاليت 
شــركت‌ها و حفظ ظرفيت‌هاي اقتصادي داشــته 
باشــند، تمايل براي حضــور در بــازار افزايش پيدا 
مي‌كند و جريان نقدينگي نيز مســير متفاوتي را در 

پيش مي‌گيرد. 
با اين توصيف، جنگ رمضان براي بازار سرمايه، فقط 
يك مقطع معاملاتــي نبود، چراكه نشــان داد بازار 
پس از مواجهه با يك شوك، در صورت تغيير فضاي 
انتظاري، امكان بازگشت تدريجي سرمايه‌گذاران را 
دارد. ورود پول حقيقي در ايــن دوره، بيش از آنكه 
يك واكنش كوتاه‌مدت باشــد، نشــانه‌اي از ارزيابي 
دوباره فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس بود. با اين 
حال، تداوم اين روند به عواملي فراتر از فضاي رواني 
بازار وابسته است و استمرار ورود سرمايه نيازمند آن 
اســت كه متغيرهاي اقتصادي مانند ثبات مقررات، 
پيش‌بيني‌پذيري سياســت‌ها، شــفافيت اطلاعات 
شركت‌ها و چشم‌انداز رشد اقتصادي نيز از اين روند 
حمايت كنند. بازار سرمايه زماني مي‌تواند نقش اصلي 
خود در تأميــن مالي اقتصاد را ايفــا كند كه اعتماد 
شكل‌گرفته در دوره‌هاي بازگشت نقدينگي، به يك 

روند پايدار تبديل شود. 

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم 
زينب زرين

  گزارش یک
كنــار  در  پيشــرفت، 
مجموعــه‌اي از قوانين 
اقتصادي، مسير دستيابي به رشد اقتصادي، افزايش 
بهره‌وري، توســعه ســرمايه‌گذاري، تقويت توليد و 
گسترش صادرات را ترسيم و چارچوب تقنيني عبور از 
چالش‌هاي اقتصادي را پيش‌بيني كرده است. ازاين‌رو، 
سنجه موفقيت سياست‌هاي اقتصادي را بايد در ميزان 
اجراي تكاليف قانوني، هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و 
كارآمدي نظام نظارت جست‌وجو كرد كه لازمه عبور از 
جنگ تركيبي، به‌ويژه در عرصه اقتصادي، به‌شــمار 

مي‌روند. 
    

رشــد 8 درصدي، افزايش بهــره‌وري، توســعه صادرات، 
تقويت ســرمايه‌گذاري و ارتقاي توليد، اهدافي مشخص 
در برنامه هفتم پيشرفت هســتند و براي دستيابي به آنها 
نيز مجموعه‌اي از تكاليف بر عهده دســتگاه‌هاي اجرايي 
قرار دارد. به همين دليل، موضــوع مديريت و مهار جنگ 
اقتصادي كه از ســوي بدذات‌ترين موجودات روي زمين 
عليه كشورمان تحميل شده است، بيش از آنكه به تصويب 
قانون جديد مربوط باشد، به سرنوشت احكامي گره خورده 
كه سال‌هاست تصويب شــده‌اند، اما بخشي از آنها هنوز به 
مرحله اجرا نرسيده‌اند. رشد اقتصادي ‌8درصدي، افزايش 
بهره‌وري، توسعه صادرات، تقويت سرمايه‌گذاري و ارتقاي 
توليد، مجموعه‌اي از تكاليف را بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي 
گذاشته و مؤثر واقع شدن آنها نيز به سرنوشت احكامي گره 
خورده كه سال‌هاست تصويب شده‌اند، اما بخشي از آنها هنوز 

به مرحله اجرا نرسيده‌اند. 
ماده ۲ قانون برنامه هفتم، رشــد اقتصادي 8 درصدي را 
به‌عنوان هدف برنامــه تعيين كرده اســت و در كنار آن، 
سهم بهره‌وري از رشــد اقتصادي، افزايش صادرات، رشد 
اشتغال و ساير شــاخص‌هاي كلان نيز مشخص شده‌اند 
كه هر كدام از آنها به مجموعه‌اي از تكاليف قانوني در مواد 
بعدي برنامه متصل مي‌شوند كه از اصلاح شيوه‌هاي تأمين 
مالي و تســهيل ســرمايه‌گذاري گرفته تا توسعه اقتصاد 
دانش‌بنيان، حمايت از توليد و تقويت تجارت خارجي، همه 
در خدمت همين شاخص‌ها قرار دارد. همچنين قانونگذار 
در برنامه هفتم، علاوه بر مقصد، براي رســيدن به آن نيز 
مسير تعريف كرده اســت و همين تفاوت، برنامه هفتم را 
از بسياري از اسناد سياستي متمايز مي‌كند. بنابراين اگر 
هدف، افزايش سرمايه‌گذاري است، قانون براي تأمين مالي 
آن نيز حكم دارد و اگر بايد رشد صادرات دنبال شود، توسعه 
زيرساخت‌هاي تجاري و حمايت از بنگاه‌هاي صادراتي نيز 
در احكام برنامه ديده شده است و حتي اگر بهره‌وري قرار 
است بخشي از رشد اقتصادي را تأمين كند، دستگاه‌هاي 
اجرايي مكلف شــده‌اند برنامه‌هاي خود را بر همين مبنا 
تنظيم كنند. بنابراين، حلقه مفقوده اقتصاد را بايد بيرون 
از متن قانون جست‌وجو كرد و همين‌جا تفاوت »تقنين« 
و »حكمراني« آشكار مي‌شــود كه قواعد بازي را تعيين و 
همان قواعد را به نتيجه اقتصادي تبديل مي‌كند. متأسفانه 
فاصله ميان اين دو، همان جايي است كه بسياري از اهداف 
برنامه‌هاي توسعه در آن متوقف مانده‌اند، به‌طوري كه گاهي 
آيين‌نامه‌اي با تأخير ابلاغ مي‌شود و گاهي چند دستگاه 
برداشت يكساني از يك حكم قانوني نداشته‌اند و حتي گاهي 
نيز اجراي يك تكليف، ميان چند نهاد دست‌به‌دست شده 
كه پيامد همه اينها يكسان است و قانوني كه بايد در اقتصاد 

اثر بگذارد، از متن مصوبه فراتر نرفته است. 
  اثرگذاري قوانين اقتصادي ســنجه كارآمدي 

آنهاست
فعالان اقتصادي غالباً قوانين را نه براســاس تعداد مواد و 
تبصره‌ها، بلكه براساس ميزان اثرگذاري آن در فضاي واقعي 
كسب‌وكار ارزيابي مي‌كنند و طبعاً براي يك سرمايه‌گذار، 
آنچه اهميت دارد اين اســت كه بدانــد قواعد اقتصادي تا 
چه اندازه پايدار و قابل‌پيش‌بيني اســت و دســتگاه‌هاي 

اجرايي چگونــه به تعهدات قانوني خــود عمل مي‌كنند و 
حتي حقوقي كه قانون براي او به رســميت شناخته است، 
آيا در فرآيندهاي اجرايــي نيز قابليت تحقق دارد. بنابراين 
هرچه فاصله ميان متن قانون و نحوه اجراي آن كاهش پيدا 
كند، هزينه تصميم‌گيري اقتصادي نيز كمتر خواهد شد، 
زيرا بخش مهمي از ريسك فعاليت اقتصادي ناشي از نبود 

اطمينان نسبت به آينده مقررات و شيوه اجراي آنهاست. 
از همين زاويه، اجراي قانون را نمي‌توان يك فرآيند اداري 
محدود به ابلاغ بخشنامه و تنظيم آيين‌نامه دانست و اجراي 
قانون بخشي از سياست اقتصادي كشور است، چراكه هر 
حكم قانوني كه در زمان مقرر و با ســازوكار مشخص اجرا 
شود، مي‌تواند بخشي از موانع توليد، سرمايه‌گذاري و توسعه 
اقتصادي را برطرف كند و در مقابل، هر حكم معطل مانده، 
بخشي از ظرفيت پيش‌بيني‌شده در قانون را از چرخه اقتصاد 
خارج مي‌كند. به همين دليل، ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي 
اجرايي نبايد فقط بــر مبناي شــاخص‌هاي نهايي مانند 
برنامه‌هاي رشد اقتصادي يا تلاش براي سرمايه‌گذاري انجام 
شود، بلكه ميزان تحقق تكاليف قانوني نيز بايد به‌عنوان يكي 

از معيارهاي اصلي عملكرد مورد توجه قرار گيرد. 
   وظايف مجلس در هدايت اجراي قانون

برنامه هفتم پيشرفت نيز در همين چارچوب قابل بررسي 
است، چراكه اين قانون صرفاً مجموعه‌اي از اهداف اقتصادي 
نيست، بلكه براي دستيابي به اهداف تعيين‌شده، وظايف 
و مسئوليت‌هايي را ميان دستگاه‌هاي مختلف توزيع كرده 
است. بنابراين نهاد ناظر، يعني مجلس شوراي اسلامي بايد 
بررسي كند هر دستگاه در حوزه مأموريت خود چه ميزان 
از احكام برنامه را اجرا كرده و چه بخش‌هايي همچنان در 
مرحله تصميم‌گيري يا تدوين ســازوكارهاي اجرايي باقي 
مانده است. همچنين تحقق هدف رشد اقتصادي 8 ‌درصدي 
كه در ماده ۲ برنامه هفتم پيش‌بيني شده، به مجموعه‌اي از 
عوامل وابسته است كه در بخش‌هاي مختلف قانون مورد 
توجه قرار گرفته‌اند، به ‌طوري كه افزايش سرمايه‌گذاري، 
بهبــود تأمين مالي، ارتقــاي بهره‌وري، توســعه فناوري، 
تقويت توليد و گسترش صادرات، هركدام نيازمند اقداماتي 
است كه بايد از سوي دستگاه‌هاي مســئول به اجرا برسد. 
در چنين شــرايطي، فاصله گرفتن هر يك از اين حلقه‌ها 

از برنامه تعيين‌شده، مي‌تواند تحقق ســاير اهداف را نيز با 
دشواري مواجه كند، زيرا رشد اقتصادي نتيجه عملكرد يك 
بخش منفرد نيست، بلكه حاصل هماهنگي مجموعه‌اي از 

سياست‌ها و اقدامات است. 
  تجربه ناموفق در اجراي كامل قوانين

تجربه اجراي برنامه‌هاي توســعه در ســال‌هاي گذشته 
اميدواركننده نيست، به‌طوري كه اجراي قوانين پنج‌ساله 
برنامه هفتم در بهترين حالت از ۳۰ درصد عبور نكرده است. 
مهم‌ترين چالش، اغلب در مرحلــه تبديل حكم قانوني به 
اقدام اجرايي شكل گرفته اســت و در برخي موارد، تأخير 
در تدوين آيين‌نامه‌ها، در برخي ديگر نبود هماهنگي ميان 
دستگاه‌هاي مسئول و در مواردي نيز تغيير مداوم رويه‌هاي 
اجرايي، موجب شده است بخشي از ظرفيت قوانين اقتصادي 
بالفعل نشود. طبعاً اين وضعيت به معناي نبود قانون نيست، 
بلكه نشان‌دهنده فاصله‌اي است كه ميان تصميم تقنيني و 
فرآيند اجرايي وجود دارد. از سوي ديگر، هرجا اجراي قانون 
با تقسيم مسئوليت روشن، زمان‌بندي مشخص و نظارت 
مستمر همراه بوده، امكان دستيابي به اهداف تعيين‌شده 
نيز افزايش يافته است. بنابراين موفقيت يك نظام اقتصادي 
فقط به كيفيت قوانين آن وابســته نيست، بلكه به توانايي 
نهادهاي اجرايي در تبديل اين قوانين به سياست عملي و 
نتيجه قابل‌اندازه‌گيري بستگي دارد و به همين دليل، اجراي 
قانون بايد به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي حكمراني 

اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. 
  جاي خالي نظارت دقيق بر اجراي قانون

نظام نظارت نيز در اين ميان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد، 
چراكه اجراي برنامه‌هاي اقتصادي بدون سازوكار نظارتي 
كارآمد، ممكن است به انباشــت گزارش‌ها بدون اصلاح 
عملكرد منجر شــود. بنابراين مجلس شوراي اسلامي، 
ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديگر 
نهادهاي مسئول، وظيفه دارند اجراي احكام قانوني را رصد 
كنند، اما اثربخشي اين نظارت زماني افزايش مي‌يابد كه 
ارزيابي‌ها بر مبناي شــاخص‌هاي مشخص، زمان‌بندي 
اجرا و ميزان تحقق اهداف انجام شود. همچنين نظارت 
مؤثر بايد بتواند ميان حكم قانوني و نتيجه اقتصادي ارتباط 
برقرار كند. اگر هدف، افزايش سرمايه‌گذاري است، بايد 
مشخص شود چه موانعي از مسير سرمايه‌گذار برداشته 
شده و چه ميزان از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده فعال شده 
است، يا اگر توسعه صادرات هدف‌گذاري شده است، بايد 
آثار سياست‌هاي اتخاذشده در عملكرد تجاري كشور قابل 
مشاهده باشد. چنين رويكردي، نظارت را از يك فرآيند 
اداري به ابزاري براي اصلاح سياســت اقتصادي تبديل 
مي‌كند. در مجموع بايد گفت اقتصاد كشورمان امروز بيش 
از آنكه نيازمند افزودن بر حجم قوانين باشــد، به اجراي 
دقيق قوانيني نياز دارد كه مسير حركت را از پيش مشخص 
كرده‌اند. برنامه هفتم پيشرفت و مجموعه قوانين اقتصادي 
موجود، چارچــوب لازم براي حركت به ســمت توليد، 
سرمايه‌گذاري، بهره‌وري و افزايش تاب‌آوري اقتصادي را 
فراهم كرده‌اند، اما تبديل اين ظرفيت حقوقي به دستاورد 
اقتصادي، نيازمند هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، 
ثبات در تصميم‌گيري و نظارت جدي بر اجراي تكاليف 
قانوني است. از آنجا كه درگير جنگ اقتصادي هستيم، به 
اجراي دقيق قوانين اقتصادي روي‌زمين‌مانده نياز داريم، 
چراكه قانون همان ريلي است كه مسير حركت را مشخص 
مي‌كند، اما رسيدن به مقصد، به حركت قطار اجرا بر اين 

ريل وابسته است. 

بامــداد روز پنج‌شــنبه كــه اندك‌اندك جمع مســتان 
در حــال تشــرف به حــرم حضــرت شمس‌الشــموس، 
علي‌بن‌موسي‌الرضا)ع( بودند تا در ادامه سلسله مراسم‌هاي 
تاريخي وداع با قائد شهيد امت شركت كنند، رژيم تروريستي 
امريــكا برخلاف حتي امضــاي خود در آنچــه تفاهمنامه 
اسلام‌آباد ناميده مي‌شود، به يكي از نقاط مسير ريلي تهران- 
مشهد حمله وحشيانه كرد كه هدف آن، علاوه بر ضربه زدن 
به مسير حضور مردم، ايجاد اختلال در جابه‌جايي كالاهاي 

اساسي كشورمان بود. 
خط راه‌آهن تهران- مشهد يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي ريلي 
كشور محسوب مي‌شود كه هر روز هزاران مسافر را جابه‌جا 
مي‌كند و در كنار نقش مسافري، بخشي از زنجيره انتقال كالا و 
پشتيباني اقتصادي كشور را نيز بر عهده دارد. بنابراين انتخاب 
چنين مسيري براي حمله، نشان داد هدف قرار دادن زندگي 
عادي مردم و ايجاد اختلال در خدمات عمومي، بخشــي از 

راهبرد دشمن تروريستي امريكا براي فشار بر جامعه است. 
از طرفي حمله به زيرســاخت‌هاي غيرنظامــي، حتي در 
چارچوب قواعد آبكي دنياي امروز كه همين تروريست‌هاي 
كت‌وشلواري پس از جنگ جهاني دوم در قالب نهادسازي‌هاي 
رنگارنگ براي تحمل هژموني نظام سلطه بر جهان تدوين 
كرده‌اند نيــز جايگاهي ندارد، چراكه خطــوط ريلي، مراكز 
درماني، شبكه انرژي و مسيرهاي ارتباطي ارتباط مستقيمي 
با نيازهاي عمومي مردم دارند و آسيب زدن به آنها پيامدهايي 
فراتر از خسارت فني به همراه مي‌آورد. بنابراين حمله به يك 
پل يا خط ريلي، در عمل تلاش بــراي مختل كردن جريان 
طبيعي زندگي مردم است و بازهم ثابت شد طبقه اپستين 
هيچ بويي از آدميت نبرده است و بايد در مسلخ تاريخ حذف 

شوند. 
آنچه پس از اين اقدام وحشيانه رخ داد، روايتي غرورانگيز از 
آمادگي، مسئوليت‌پذيري و توان فني مجموعه راه‌آهن است 
كه هرچند در حالت عادي، مديران آن بارها خون به دل مردم 
كرده‌اند، اما در اين يك فقره مهندسان‌شان اجازه ندادند حمله 
به زيرساخت كشور به توقف طولاني‌مدت خدمات منجر شود 
و مهندسان غيور ايران‌مان در همان ساعات ابتدايي پس از 
حادثه وارد عمليات شدند و با تلاش مهندسي، يكي از خطوط 
آسيب‌ديده را در كمتر از ۱۳ ســاعت بازسازي و به چرخه 
خدمت بازگرداندند. اقدام رژيم تروريستي امريكا عليه يك 
مسير ريلي، بخشــي از همان رويكردي است كه همزمان با 
خيز مردم ايران براي استقلال‌خواهي، يعني حداقل از مرداد 
سال ۱۳۳۲، با ابزارهاي مختلف عليه ملت ايران دنبال مي‌كند 
و طبعاً فقط به ميدان نظامي محدود نيست و اقتصاد، تجارت، 
انرژي، حمل‌ونقل و زنجيره تأمين را نيز هدف قرار مي‌دهد. 
هرچند در ميدان تحريم نتوانسته است اراده كشور را تغيير 
دهد، اما تلاش مي‌كند با ايجاد اختلال در زيرســاخت‌هاي 

اقتصادي و خدماتي، هزينه اداره كشور را افزايش دهد. 

بنابراين واقعيت اين اســت كه كشــورمان در يك جنگ 
تركيبي قرار دارد و مديريت اين شرايط، نيازمند تغيير نگاه 
در همه دستگاه‌هاست و قاعدتاً در جنگ اقتصادي، زمان يك 
عنصر تعيين‌كننده است. همانگونه كه مهندسان راه‌آهن در 
كمتر از ۱۳ ساعت يك مسير آسيب‌ديده را به مدار خدمت 
بازگرداندند، در ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز تصميم‌گيري، 

اجرا و رفع موانع بايد با همين سرعت و جديت دنبال شود. 
دشــمن وحشــي براي ايجاد اختلال، منتظر فرآيندهاي 
طولاني، تأخيرهاي اداري و اختلاف ميان دستگاه‌ها نمي‌ماند 
و پاســخ به چنين رويكردي نيز نمي‌تواند با ســازوكارهاي 
كند و معمول گذشــته انجام شــود. بنابراين دستگاه‌هاي 
اقتصادي كشور بايد متناسب با شــرايط جنگ اقتصادي، 
آرايش مديريتي خود را تغيير دهند، يعني مســئله توليد، 
ســرمايه‌گذاري، تجارت، تأمين كالا و حمايــت از فعالان 
اقتصادي را با نگاه مأموريتي و فــوري دنبال كنند. آنچه در 
عملكرد نيروهاي راه‌آهن قابل توجه است و در جريان جنگ 
رمضان هم ديديم كه چگونه مهندسان ايراني پل‌ها و خطوط 
ريلي را بازسازي كردند، نوع مواجهه با يك تهديد برجسته شد. 
زماني كه يك زيرساخت هدف قرار گرفت، مجموعه مسئول 
موضوع را به فرآيندي طولاني براي بررسي و تصميم‌گيري 
تبديل نكرد و بازگرداندن خدمت به مردم را در اولويت قرار 
داد و همين منطق بايد در بخش‌هــاي مختلف اقتصاد نيز 

حاكم شود. 
قاعدتاً جنگ اقتصادي با بخشنامه‌هاي متعدد و تصميم‌هاي 
پراكنده مديريت نمي‌شود و اين ميدان به هماهنگي ميان 
دستگاه‌ها، حذف موانع زائد و پاسخ ســريع به مسائل نياز 
دارد. فعال اقتصادي كه با مشــكل تأمين مواد اوليه، تأخير 
در مجوزها، محدوديت‌هاي صادراتي يا موانع بانكي مواجه 
است، بايد همان جديتي را در دستگاه‌هاي مسئول ببيند كه 
در بازسازي يك خط ريلي آسيب‌ديده مشاهده شد. اين نگاه 
فقط مخصوص حوزه حمل‌ونقل نيست و بايد به يك رويكرد 

عمومي در اداره اقتصاد كشور تبديل شود. 
به‌هــرروي، خداقوت به مهندســان راه‌آهــن از اين جهت 
است كه نشــان دادند در مواجهه با تهديد، سرعت عمل و 
مسئوليت‌پذيري مي‌تواند اثر يك اقدام خصمانه را محدود 
كند. امروز همه بخش‌هاي كشــور، به‌ويژه دســتگاه‌هاي 
اقتصادي، بايد همين روحيه را در مديريت مسائل اقتصادي 
به كار گيرند، چراكه عبور از جنگ اقتصادي، بيش از هر چيز 
به اجراي سريع تصميم‌هاي درست و حركت هماهنگ همه 

اجزاي كشور نياز دارد. 

عبور از گردنه‌هاي اقتصادي مستلزم اجراي دقيق قوانين مصوب است

جنگ اقتصادي با اجراي قوانين برزمين‌مانده 
مهار مي‌شود

قانونگذار مسير عبور از جنگ اقتصادي را ترسيم كرده و اكنون نوبت اجراي بي‌كم‌وكاست احكام قانوني است

بورس چگونه
 از شوك جنگ عبور كرد؟

رفتار سرمايه‌گذاران حقيقي در 2 جنگ تحميلي اخير معنا‌دار بود

خداقوت 
به مهندسان راه‌آهن

هادي اسماعيلي
  نگاه

در شرايط جنگ اقتصادي، ظرفيت‌هاي قانوني 
موجود مي‌تواند پشتوانه تاب‌آوري اقتصاد باشد، 
مشروط بر اينكه احكام تصويب‌شده از مرحله 
قانون عبور كرده و به اقدام اجرايي تبديل شوند

کو
ن |‌ ا

گا
شای

ل 
نیا

دا


